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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. نظر محقق خراسانی در این رابطه بیان شد، محصل نظر ایشان این است که بحث درباره 

گذاری هستند عمل به عام قبل از فحص از ند یعنی عموماتی که برای تشریع و قانونموماتی که معرضیت برای تخصیص داردر ع

قبل  گیرند،ورات عرفیه مورد استفاده قرار میچه در محامثل آن نیستندمعرض تخصیص  عموماتی که در امامخصص جایز نیست؛ 

تند یک گفل عملیه  و عمومات در مسئله فحص، فرق اصود به ای هم کردنایشان یک اشاره بعد .از فحص قابل تمسک هستند

  .شاراتی داشتندو سرانجام هم درباره مقدار فحص ا فحص وجود دارد عملیه در مسئله لتفاوتی بین عمومات و اصو

 بررسی کلام محقق خراسانی

ین بیان از جهاتی مورد اشکال است و از جهاتی مورد پذیرش. اصل این مسئله که قبل از عمل به عام باید فحص شود  و ااین کلام 

لکن  ،مخصص جستجو شود لازم است از وجود از عمل به عام تقدیم قبلا ما نیز مععطاز وجود مخصص، مورد قبول است و ق

  دارد، مربوط به دلیل بر لزوم فحص است. نی وجوداسرامورد سخن محقق خ ای که درنکته

 موم فحص گفتند عموماتی که در معرض تخصیص هستند، یعنی عموماتی که به عنوان قانون و تشریع حکزایشان در بیان دلیل بر ل

ان ها به عنوین معنا که ممکن است حجتی اقوی از آنبه ا، حجیت ندارند تا مادامی که فحص از مخصص نشودشوند، الهی بیان می

حم دهیم، چون احتمال یک مزار فحص نکنیم با وجود اینکه احتمال تخصیص میگایعنی  ،داشته باشد ها وجودبرابر آن مخصص در

مشکلش جای دیگری  ،شود تر تحلیلحالیکه مسئله اگر بخواهد به نحو دقیق در .نع عمل به عام خواهد بودشود، مااقوی داده می

  .است

  اهد حجت باشد باید سه امر محقق شود:اگر بخوم که هر عامی بار اشاره کردیما قبلا چند 

   اولا: باید ظهور آن دلیل و کلام منعقد شود، ظهورش محقق شود.

  ر جریان پیدا کند.و، یعنی اصالة الظهاعتبار داشته باشد : این ظهورثانیا

   .معلوم شوداراده استعمالی  اراده جدی و تطابق بین :ثالثا

 توضیح مطلب اینکه:

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0011 دی 62 :تاریخ                                                                   عام و خاص موضوع کلی: 
 0001 جمادی الثانی 01مصادف با:  بررسی              –عمل به عام قبل از فحص از مخصص سوم:  مسئله –مسائل   :جزئی موضوع 

                                                                                                             رض نائینی به این مطلبوجه تع –کلام محقق نایینی  –کلام محقق خراسانی                           

  26 جلسه:                                                                              سیزدهمسال 
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 دهل شادر جایی استعم« اسد»یم لفظ ببین رگشود، یعنی مثلا ایبه وضع و لغت و عرف معلوم م اصل ظهور، انعقادش از راه علم :اولا

  معنا. فظ درر لونی ظهیع ،شودین معلوم میا کتاب لغت و عرف معنای با رجوع به ؟معنایی دارد ظهور در چهاین  یماز کجا باید بدان

  رگمثلا ا مال کرده است، یعنیعین لفظ را در معنای خودش استبه این معنا که متکلم ا لظهور نیز باید جریان پیدا کند،ا اصالة :ثانیا

رس تفوان میهمان حلفظ اراده شده  اینچه از کند آنر اقتضاء میوای نیاورده، اصالة الظهیم قرینهبینو ما می« یت اسدا یرمیرأ»گفته 

 .است هاده نشدارآن  جازی ازمعنای م ر، به عبارت دیگباشد

اده ار، تسمال کرده، همان نیز مراد جدی اوعآنچه که متکلم است، یعنی معلوم شود ن پیدا کندیابین ارادتین جر ة التطابقاصال :ثالثا

   .طابق هستندمم و اراده جدی او لاستعمالی متک

عامی  که یک دلیلی اینادر عموم دارد و حجیت هم دارد. پس بر دلیل ظهور ینا میتوانیم بگوید ما میا کندیر تحقق پور این امگا

اصالة الظهور در مورد آن جریان  و نباشدلافش ه بر خنقری هم معلوم باشد و هم ظهور لفظ عام در عموم باید در عموم دلالت کند

 ناز این عام  هما د و هم اینکهشواد ظهور عام در عموم میانعق قد شود، مثل مخصص متصل نباشد که مانعپیدا کند و این ظهور منع

ر مخصصی گ. حال اشدباداشته  یتاند در عموم حجتودلیل عام میقق شد حم رور این امگای عموم به نحو جدی اراده شده. امعن

ده ر عام اراو ظاه که متکلم از این عام شود آنچهیم، معلوم آیدمخصص که می. زنداصل تطابق بین الارادتین آسیب میبیاید، به 

لب ا توجه به این مطب .اهد داشتونخ یتجر در عموم حگ، لذا دیالخاص تعلق گرفته ست، بلکه اراده جدی او به ما عدانی معموه ردک

 نکته قابل ذکر است:چند احث گذشته بیان شد، در مورد کلام محقق خراسانی که چندین بار در مب

  نکته اول

ون و بدل مخصص است امچون احتی فرمودند که ناسار؟ محقق خاست چه دلیل این  بهگوییم فحص از مخصص لازم است، ر میگا

د که نک.  بنابراین فحص در حقیقت به ما کمک میعام نیست تمسک به انمکدهیم، لذا ا، ما احتمال وجود مزاحم اقوی میفحص

  م وجود ندارد.ااین عاقوی نسبت به ینان پیدا کنیم که مزاحم اطم

مرحله سوم که عبارت از  ر فحص نکنیم آنگین است که اا یاشود برفحص از مخصص می حکم به لزوم رگاینجا اما  اما به نظر

، اگر فحص از مخصص نکنیم استدلالت یک عام بر عموم متوقف بر این سه امر  . ما گفتیمدینبالارادتین است آسیب میتطابق بین 

مات که حداقل در کل تساین مطلبی ا .ناچار باید فحص کنیم به ،کنیم از این آسیب یگیر، برای اینکه پیشندبیآن امر سوم آسیب می

  است. راسانی به آن تصریح نشدهمحقق خ

 دوم  نکته

ر اطلاقات بیان کردند. نظ عمومات و ر بابدر باب اصول عملیه و فحص دق بین فحص فر یاایشان بر است که مربوط به مطلبی

زیرا  ،ماخذ کنی آن هیم بهاخوتا ب نداریمتی حجی این بود که اگر ما در باب اصول عملیه فحص نکنیم، به طور کلی نمحقق خراسا

 ،ستبر پایه قبح عقاب بلا بیان ا عقلی هستند، مثلا اصل برائت یک قید چه عملیه به هر حال متکی به شرعیه و، چه اصول عملیه

ی وجود داشته باشد و تا یاندهیم که بمخصص ما در حقیقت احتمال می لاحتما ست و با وجودا حکم عقلی ینا ساعتبارش بر اسا

 ون فحصر بدگ: انددفرموسانی اخرمحقق  بیان تمسک کنیم. لذا قبح عقلاب بلا یم بهتواننمیوم نشود لالبیان مع می که عدماماد
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مثلا  که تن اسیامتوقف بر این اصول  یتحج ست،ت نیحج یم کهردنه تمسک به امری ککأبخواهیم به اصول عملیه رجوع کنیم. 

، ستا ی در آنها بیان شدهیدهر کدام به حسب موردشان یک قترجیح دهد و  یکی از دو طرف را لانباشد که مث ی، دلیلبیانی نباشد

شود مینبه این اصول ی است که تا فحص نشود ت و اجماعاس ملسمتند این مسئله مورد اتفاق است و فشرعیه نیز گ لحتی در اصو

ا ر مگیت ندارد، اربطی به اصل حجآنجا اگر فحص نشود  ست،ر باب عمومات اینطور نیماید: درفاخذ کرد. اما محقق خراسانی می

بارت دیگر فحص در اقوی و مزاحم اقوی نکردیم، به ع، یعنی فحص از یک حجت یماز مخصص نکن صخاص فح عام ودر باب 

ق مطلبی بود که محق. این و دخیل است و در باب عمومات و اطلاقات برای تتمیم حجیت اصل حجیت موثر اصول عملیه در

  .نددفرمو ینخراسا

 دخیل خاص نیست، در هر دو فحص و عدم فحص در اصل حجیت عام و وجهت فرقی بین اصول عملیه  از اینرسد یلکن به نظر م

 دی وجوبیان مینیما نگردیم بب رگم، ااخذ کنی ست تا ما به آنفحص نکنیم اصلا حجیتی نی رگری که در اصول عملیه اهمانطوهستند، 

 ،گر ما فحص از مخصص نکنیما .است رو خاص نیز همینطو عام ، در بابمعنا نداردعقاب بلابیان  قاعده قبح رگ؟ دیدارد یا خیر

ر گ، االتطابق مسئله اصالة گردد بهم، زیرا این بر میاخذ کنی ارد تا به آنند یتدارد و حجنوجود  اصلا چیزی به نام عام برای ما

دیگر  سپ ،مخدوش شود یعنی اصالة التطابق بین الارادتین چنانچه امر سوم، وم را متوقف بر این سه امر کردیمظهور یک عام در عم

، لذا اینکه محقق خراسانی نیمکتمسک  ست تا به آنمی نیوالعم م، اصالةاخذ کنی ، حجتی وجود ندارد تا به آنعمومی وجود ندارد

 .قابل قبول نیست ،فرق است اتیه و فحص در باب عمومات و اطلاقلمباب اصول ع د بین فحص دریافرمیم

 کلام محقق نایینی 

رسد می رنظ هبه ن را کاخشی از کلام ایش، این مطالب البته با تطویل و تفصیل مطرح شده. ما بنددلبی فرمومطا محقق نایینی یک

ان یایشان را ب یااصل ادعمحقق نایینی یک حرفی دارند.  دهیم.د بررسی قرار میروم و میکنیرا  ذکر متعرض به آن مناسب باشد 

  ؟طلب ناظر به چیستمگوییم که این و بعد هم می کنیممی

ک علم کند به یلال پیدا میانحو جستج و به نحوی است که با فحصاجمالی به وجود مخصص گاهی علم گویند: میمحقق نایینی 

توانیم آن را منحل به علم تفصیلی به اقل که قدر نحو نیست و ما نمی به این تفصیلی و یک شک بدوی، و گاهی این علم اجمالی

ة  قابلیت اجمالی به وجود مخصص، تار ملوید عگایشان می ل نیست. پسانحلا قابلو  اکثر بدانیمبدوی نسبت به است و شک  نمتیق

  رض شده است؟عشان  متمطلب را ای حال برای چه این ل دارد و اخری ندارد.لاانح
 وجه تعرض نائینی به این مطلب

 مزویر دیگر لتعب عام قبل از فحص یا به هباز عمل مقام برای عدم جو در این ر دفاع از سخن کسانی است کهدواقع  در مطلب این

بلا گفتیم اگر جایی ما ق که درست است اند.وجود علم اجمالی به تخصیص استدلال کردهبه خصص قبل از عمل به عام، از م صحف

قبل الفحص عن  به عامجواز عمل  زگفتیم بحث ا، تبحث ما خارج اسمحل  زین اشیم اباه شتاد علم اجمالی به وجود مخصص

را ، زیه باشیمتکه علم اجمالی به وجود مخصص نداشد این بو ورما ز آنا ی، یکدشوامور مطرح می المخصص بعد از فراغ عن عدة

 نزاع خارج ند که این از محلدومراسانی فمحقق خر ،د بودهخوا مانع از اخذ به عامباشیم جود مخصص داشته و مالی بهجااگر علم 

 . است
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 فحص، دلیشانلبالعام قبل اینکه بگویند فحص لازم است و لا یجوز العمل ا یابعضی بر یممسئله که قبلا گفتطع نظر از آن ا قحال ب

  فرض کنیم یم،هزار عام دار تخصیص خوردند، مثلا در شرع ما از عمومات دایره شریعت بعضی رددانیم جمالا میاما  است کهاین 

ند یا دو مطلق تخصیص خور عام تادی  از این هزاراین داریم یک تعدما یق لکن ،تا استروایات هزار  و اطلاقات قرآن عمومات و

 یم ایندرچاریم بگاعلم اجمالی ما ناین . با وجود مقید  وجود دارد شان مخصص یایادی از اینها بریقین داریم که تعدا ،تقیید شدند

 نابع عمدهکنیم، م، روایات را جستجو میکنیمتجو میسم در قرآن، آیات را جگویی. حال ما میپیدا کنیممقیدها را  ها وخصصم

 دارد یا دوهستند وج تایتی که مخصص آن عمومات و اطلاقاآیا رو یم،ردگمی ااینه رویم در، ما میروایی ما کتب اربعه هستند

ایی به روخیلی از مجامع  ؟است اربعه بین کتا رین است که دمه یم، آیا همه روایاتکردو جستج کتب نیز یندر ا بر فرض  ؟خیر

ات را حتی اگر برویم این روای یعنی ،کماکان وجود دارد ما یاجمال آن علم، لذا کند انتشار پیدا نشده یارفته  از بین ،دست ما نرسیده

 و تا مادامی که این جو کنیمم جستریچاا، اما مع ذلک ما نرسیمناست ن ائمه بیان کردند ممک یم، قهرا به همه آنچه را کهدهم بگر

عمومات  نیبه اتوانیم نمی م نشود که مخصص و مقیدی بیش از آنچه ما یافتیم وجود ندارد، مابرای ما معلو جستجو صورت نگیرد و

 کند مابه عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، اقتضاء می مقید نسبت مخصص و ودوج به اجمالیپس این علم  م.کنیاطلاقات اخذ  و

، حق عمل به عام را نداریم. این وجود مخصص و مقید اطمینان پیدا نکردیمعدم  ززمانی که فحص نکردیم و ا ا،  تتما فحص کنیمح

 بدون فحصد کنیند این علم اجمالی ایجاب میوگبه مخصص و مقید و می کنند به وجودل میاستدلا ،ن استااین آقایاستدلال 

  .عمومات عمل کنیم یننتوانیم به ا

دی یک تعدا رهبالاخ داریم وجود مخصص جمالی بهاعلم  ما وقتی گویند کهمی ه برخی مورد اشکال قرارگرفته واین استدلال از ناحی

تا صد از اینهزار عام  قرآنی یا روایی،  ایناز  عبارت دیگر مثلا به .ریماشک د به بقیه نسبت و شودیمما معلوم  یها برااز مخصص

اقل یقیینی اینجا وجود دارد که این تخصیص خورده یا تقیید شده. بالاخره یک  ،دارد جا وجوداین نیقمتی قدر یک ،مقید شده است

ازاد، نسبت ه منسبت ب اما ین قدر متیقن محقق شده.اشود که  لمان راحتاخی که مکنی امخصص را پید اباید حتما صدت ماگوییم می

قل ا نیاگیرد که ما عام را می تمسک بهجایی مزاحمت دارد و جلوی تا  اجمالی ، علمندارد یتجمالی مزاحماین علم ا ربه اکثر دیگ

ستدل گفته است که علم اجمالی به وجود مخصص اینجا م ،جمالی روشن استد علم اوجول پس اص. را خارج نکنیمو قدر متیقن 

صص مخ ات، علم اجمالی داریم مثلا به وجود دویست یا صدتداریم، این درست است، اما این علم اجمالی ما مردد بین اقل و اکثر اس

ما نسبت کنیم اگردیم آن صدتا را پیدا مییا سیصدتا مخصص، اینکه صد عام تخصیص خورده یا سیصد عام تخصیص خورده؛ می

به اقل  یک علم تفصیلی تواند جلوی تمسک به عام را بگیرد، این علم اجمالی منحل شده بهبه مازاد بر صدتا دیگر علم اجمالی نمی

م. توانیم به عام تمسک کنیو قدر متیقن و شک در مازاد و بدیهی است که تا زمانی که فحص نشود و این مقدار محقق نشود ما نمی

 تگویند این دلیل نهایتش این است که اثبالذا اینها در مقابل آنها که به علم اجمالی تمسک کردند برای عدم جواز تمسک به عام می

کند عدم جواز عمل به عام را قبل از فحص نسبت به قدر متیقن اما همین مقدار که فحص شد و این قدر متیقن معلوم شد دیگر می

ک تواند در برابر عام مانعیت ایجاد کند و جلوی تمستواند مانعیت داشته باشد، این علم اجمالی نمینسبت به زائد بر قدر متیقن نمی

 زائد بر قدر متیقن بگیرد.به عام را نسبت بر 
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اینجا محقق نایینی در واقع در مقام دفاع از مستدل بر آمده است، یعنی آن سخنی که از ایشان نقل کردیم در واقع در این نزاع  به 

 عنوان دفاع از مستدل بیان شده است.

 

 «والحمد لله رب العالمین»


